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  منوچھر جمالی

 

  

  هـی ھست کـنُـانسان ، ب

  آغازميشود ، ازآن،ھم آينده وھم گذشته

  »انسان ، اصـل آغازگـر « 
  

نفوذ آگاھانه يا نا آگاھانه انديشه ھای گذشتگان، پيآيند آن نيست که آن 
يند  پيآبلکه، بسيارکھنه اند  درگذشته پيدايش يافته اند و،انديشه ھا
 ،  » که انسانھا در ھرزمانی ميکنندی ه اتجربيات ماي« آنست که 

ند ھيچگاه ديگرتکرارنميشو  کهھستند ومستقيمیتجربيات بيواسطه 
 که ميتوان آن يده وتاريک مانده انددرآنھا پوش  لیو ، و ھميشه اصيلند

 کشش اين تجربيات که دردرون اسطوره ھا وداستانھا  .ستُـرا ج
سانھا را رھا نميکنند ، ھرچند پوشيده شده اند ، ان، وخرافات وتصاوير

 با جستجوی اين   . وخواربشمارندنيز آنھا را به مسخره بگيرند
، که درزير@يه ھای مسخ وتحريف شده  ،  با جاذبهتجربيات مايه ای

سرمايه «ميتوان ،   به نفع خود گردانيده اندقدرتمندان درھردوره ای
 آينده ، ھميشه .  يافت» آينده شدن « يا   »ای برای آفريدن آينده

 اين . دگرديسيدن مايه ھائيست که درگذشته شده وبايد آنھارا جست 
  ھمدر اوراق تاريخ ، چندانتجربيات مايه ای ، گنج نھفته ايست که 

انسان، .  ، پوشيده شده اند ھاست ، بلکه درست درآنپيش پا افتاده ني
  دوتاريکیدرميان گذشته ، و آينده ، دورازدسترسميان اين تجربيات 

»  پيشرفت آرمان« ه دراثرما امروزه دراثر اميد فراوانی ک .، ميزيد 
 تاريکی  . را احساس نميکنيم » آ ينده تاريکی «به آينده داريم ، اين
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جستجو درتاريکيھای . آينده ، مانند تاريکی گذشته ، زاينده است 
ه بنياد انديش درتاريکيھای آينده ،  جستجو برای ديدن و ،گذشته
  ، ، تاريکی آينده را » آرمان پيشرفت«.  است  وخود آفرينیآفرينی

« وان با  ازاين رو ھميشه ميت. نامحسوس ميسازد  ،در روشنی خود
   .مارا فريفت  » چنين آينده به ظاھرروشن ودرباطن تاريکی

 ، آنچيزيست که بدون خواست»  ميآيد آنچيزيست که«  ما ، آينده
ه ، بدون تOش شه من ، بدون طرح من ازآيند من ، بدون انديوشناخت

 تحول يافتن من  توانائی بدون ، طرح آنوھمکاری من درپياده کردن
  وپذيرفتنآن  ومن چاره ای جز روبرو شدن با ،»ميآيد  « به آن ،

تاريک « يکتر ازگذشته ھای  تار درحقيقت، ،چنين آينده ای . ندارم
 ری ، درميان دوتاريکیانسان درھرعص. است » ساخته درتواريخ 

 .  انگيخته ميشود به آفريدن ، ميزيد و از دوگونه تاريکی ، ،زاينده
 ستجوُ با ج.» ميانگيزند « اين دوتاريکيست که انسان را به جستجو

 انسان ، . آغاز به جوانه زدن ميکند » ُبن فردی انسان« است که 
يک ، ازآن   جستجوی گذشته تاريک وآينده تار، نـيست که ھميشهُـب

 بسياربارآورند ، چون  ،تاريکيھای گذشته وآينده   .، آغازميشود
را » اصل بودن خود = ُبن بودن خود « انسان را بدان ميانگيزند که 

   .انسان، دردوسوی گذشته وآينده ، نھفته استُبن يا اصل  .دريابد 
گذشته (  دردرک اين دوتاريکی خود را ناگھان» ُبن بودن « انسان 

 .  آغازگذشته وآغازآينده است،درمی يابد که او.  درمی يابد )آينده و
انسان ، تاريخ را .  شد  ھمبرای آغاز آينده بودن ، بايستی آغازگذشته

 ،  آينده وگذشته  دوتاريکیاين.ھميشه ازنو بايد بشناسد و بيافريند 
«  يعنی به  ،»افتن ازخود ھستی يبه « را انسان 
بدينسان ، . می انگيزد » زيدن ازگوھرخود يا= xva+aaz=خواستن

ُ ازبن خود  ، آزادی ، ھميشه جنبش وتحولی.ميرسد» ی آزاد« او به 
 انسان .ُ آزادی ، ھميشه ازبن خود انسان ، آغازميشود .انسانست

آنچه فردا ميآيد ، ميشود « ُدرجستجوی بنش ، ھم ، گذشته ميشود و ھم 
«  
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  »ن خواست« با »   اراده ومشيت«فرق 

  

» اراده ھای روشن  « ِاختهنه گذشته ھا درتاريخ وپيش ازتاريخ ، س
» شن اراده ھا وايده آلھا وغايت ھای رو«  ، نه آينده را با بوده اند

 ، که يھوه وپدرآسمانی »مشيت  «  يا»اراده روشن« .ميتوان ساخت 
ھمه دانی « تابع ،   به خود نسبت ميدادند ،والله واھورامزدای زرتشت

ھمه « پيآيند مستقيم پيش دانی ھائيست که اين غايت ھا ،  .  است»
 ، »ھمه دانی ايدئولوژيھا و سيستم ھای علمی  « .است » دانی 
ھمه دانی الله وپدرآسمانی ويھوه «  جايگزين  درسده ھای اخيز ،سپس

   . ندگرديد» 

 و ھمگان  ،ھمه چيز را ، ھمگان دانند« سخن بزرگمھرکه اين 
 « ِخرافهاين ، بھترين گواه بر بيھوه بودن » د ـده انـشـه نوز زادـھن

 درتحول يابی به آينده . درزايش نو، بينش نوھست  .است» ھمه دانی 
 .شود نزديکتر ب به بيشتر دانی ، به ھمه دانی  ميتوانداست که انسان

 اـب. آينده نمی آيد ، بلکه ما آنچيزی ميشويم که ميخواھيم بيايد 
،   وازپيش ،غايت ھای ازپيش تمام دانسته« اين ار براستواراده ِ

، وتOش برای غالب ومظفرساختن آنھا ، وتحميل آنھا بر  » تثبيت شده
، ّ شر=( بنياد دروغ وخدعه وريا ومصلحت وحکمت مردمان ،

. درتاريخ گذارده ميشود ) ميتواند وسيله برای رسيدن به خيرگردد 
ت وحکمت ، برای مظفروغالب آنقدر دروغ ومکروحيله وريا ومصلح

، بکار برده اند وميبرند وخواھند » آنچه حقيقت ميگرفته اند « ساختن 
» آلت مطبوع ومرغوب « ، تبديل به » حقيقت « برد ، که درست 

برای رسيدن به قدرت دراجتماع واقتصاد ودين وسياست گرديده 
ردست آلت د«  به  آنی ديگر ،که، ھنوز حقيقتی ، کشف نشده . است 

  ، »حقيقتوجود« ما ھيچوقت با   .کاسته شده است» قدرتھا 
 . ما ھميشه با تحول حقيقت ، سروکار داريم .سروکار نداريم 

 حقيقتی را که دردست  .ُحقيقت، ھميشه ازبـن ِما ، آغازميشود
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حقيقت ، . وفکروحافظه گرفتند ، درھمان آن ، تحول به دروغ می يابد 
 حقيقت  « ما ھميشه با. ھست  » wartan=ورتن = شدن « فقط در

.   روبروئيم »حقيقتی که درحال آلت شدنست «  يا  »آلت شده
 آلت  نه تنھا آگاھانه ، بلکه نا آگاھانه ،قدرتخواھی ، ھرحقيقتی را

اين   پيکريابيھایو يھوه وپدرآسمانی والله ، نخستين. ميسازد 
ر به ـ ظف«ھی و که با قدرتخوا ،اين بی حقيقتی. قدرتخواھانند 

 .حالت عادی تاريخ درھمه اعصاراست پديد ميآيد ،  ، »ھربھائی
حقيقت به اضافه قدرت ، . حقيقت با قدرت ، ھيچگاه جمع نميشود

 ُاين بی حقيقتيست که انسان ، بنش را کشف ميکنددر ولی .يعنی دروغ 
به فرديت ُ که بن انسان را اھستند اين بی حقيقتی ھا وتاريکی ھ لی و،

» آغازکننده وآغازشونده « ه ، ھميشھرانسانی ُميانگيزند و دربن 
  .است 

  

  است» آغازکننده وآغازشونده « ُبن ھرانسانی ، ھميشه 

  

ُدرفرھنگ ايران ، انسان ، بن است ، مبدء واصل وسرچشمه است که 
دری کواد وفروردين ،  .ميناميدند»  فروردين يا ، وکواد= قباد« آنھا 

روشنائی که تاريکی شده « ، ميان » ته وآينده گذش«  ميان ھست
حقيقتی «  ميان ،» تاريکيھائی که ميتوانند روشن شوند « و » است

، ميان دو »خيالی که بايد حقيقت شود« و»  شده است که خرافه
قدرتھای صورت . جھان ازھم بريده که بايد باھم ، يک خانه شوند 

آينده ، اين آگاه ريغ آور ِو آرمانھای حسرت ود، دھنده واندازه گذار
  ومختلرا درانسانھا تاريک وتاروفراموش» ُبن بودن « بودن از 
اين . اه باشد ُانسان نبايد از بن واصل بودن خود ، آگ. ميسازند 

ُانسان بن ھست ، به معنای   . بزرگترين گناه اوساخته شده است
دارند که آرمانھای آينده  حق قدرتھای گذشته  ونه از نه ، آنست که

قدرتھای تعيين کننده گذ شته وآينده او ، غاصب . او را معين سازند 
پس اين بن انسانست که سرچشمه واصل و آغازگرِ  .  حق او ھستند
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 »اصل ومبداء = ُبن « گذشته ای که تعيين . گذشته وآينده ھردوھست 
مانند ( غايتی درآينده . است » اصل = بُن «  را بکند ، برضد انسان

که انسان ) خرت ، يا ھمه غايت ھائی که ايدئولوژيھا معين ميسازند آ
 نابود  ،ُواجتماع را معين سازد، انسان را به کرداربن يا اصل

  . ميسازد 

، ارتا، تخم ، اسو= وای = فرن  ، خوی= اخو= اھو (ُانسان، بن است
   .است ) ينقباد وفرورد( اصل وآغازگراست ، يعنی ) تخم آتش 

 بنيادی فرھنگ ايران ازانسان ، در يزدانشناسی زرتشتی اين تصوير
انسان . ساخته شد» اصطOح توخالی « و ميترائيسم ، تاروتاريک  و 

يشت . است » اصل وسرچشمه ومبداء = bun-yasht= بون يشت « 
 ، به معنای ساقه وشاخه و نيشکرو نخ و ھرچيزتاريکی است يشتی= 

» دادن وھديه « ست که  به معنای برآمده ا»  yaj= يج « و از ريشه 
. ُبن ، پروسرشاراست وازاين لبريزميشود و پخش ميشود . است 

 ، چون درقربانی  معنای نذروقربانی پيدا کرده استوازاين رو سپس
قربانی . را ميديده است »  فوران زندگی خود = جانفشانی « درآغاز 

 زھدان ومبدء« . ، ھنوز ريختن خون وکشتن جاندار ديگر نبوده است 
. معنای ھديه دادن را دارد = دھش (  ، پروسرشاراست و ميدھد »

 »  بنياد «.به معنای افشاندن ولبريزشدن ويازيدن است =   بندھشن 
باشد بيان اين نثاروافشاندن » دات + بون «  يا  » داد  بن«که 

 .نی ، ميافشاند، می پخشد ، می پاشد ُـھرب. ولبريزشدن ويازيدن است 
 درست .را کرده است » غنای خود « ُکسی بن خود را يافته که کشف 

آنچه « است ، به معنای » اصل ومبدء « که به معنای » بونيشت « 
+ آ= آغاز«  واژه ِخود. ھست » ازخود ، ميافشاند ومی يازد ومی آزد 

« و )  گاخاره ( در افغانی به معنای ، گھواره » گاز« . ھست » گاز
گاز دادن ، به معنای جنبيدن وتکان . است » حرکت وجنبش 

آغاز، زھدان و گھواره است که امتدادزھدان است و . خوردنست 
  .آغاز،  اين جنبش وتحول درزھدان و تاب خوردن است 
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 « کاھو= گاه = کاز= کاس = گات گاز، تلفظی وتحولی از واژه لی و
زھدان ، .  بوده اند» زھدان = زن = نی « ھست که ھمه به معنای 

ازاين رو به تخت شاھان ، گاه ميگفتند ، . ُمبدء وسرچشمه وبن است 
چون اين جا يگاه شاھی ، مبدء وسرچشمه پيدايش نظام اجتماعی 

 ھميشه )کنون  ( به زمان ، گاه ميگفتند ، چون زمان. شمرده ميشد 
به سرودھای زرتشت بدين . داشته است » مبداء وسرچشمه « مفھوم 

.  وگاھان گفته ميشد ، چون سرچشمه ومبداء شمرده ميشد علت ، گاتا 
 به تابوت ، گاھان گفته ميشد ، چون تابوت ، زھدانی شمرده ميشد که

به موسيقی ، گاه ميگفتند ، چون  .  درآن  زندگی نوين آغازميشود
ازاين . ، اصل آفرينندگی شمرده ميشد ) نای به = وای به ( موسيقی 

خودش اصل آفريننده است ،  )زھدان =  بون (ن ُـ بانسان ، چون رو
  .ھم ھمين معنی را دارد » تن  « .آغاز ومبداء واصلست ھست ،

غايت وآينده ازپيش ( انسان را قدرتی ، خلق نکرده است وتابع آخرت 
« بنياد وبنداد ، به معنای  . انسان ، بنياد است. نيست ) تثبيت شده 

  .ميباشد » اصل ھرچيز

  

  »نسيه = ده ــوع« د ، اصل ضد ِخرداد وامردا

  

» خرداد وامرداد«  درپيکرھمزاد  ،»ياسه = آرزو= آز= خواست « 
وصول = رسائی «  و چون خرداد، گوھر ،به خود صورت ميگيرد

ھم « نقد ، . است  » پيشادست= نقد« است ، پيکريابی » ويافتن 
 =اکنون بودن ،  اندزمان بودن ، حضوريا پيشی وبی فاصله بودن

  دادن  با واقعيت ،وخواست) اشتياق (   آرزو و ياسه ِ«انديمان 
» ده ـوع«  درتضاد با  فلسفه زندگی ،خرداد وامرداد،. کاردارد

اصل « وھم » اصل اميد «  خرداد ، ھم ازاين روھست که . ھستند
درآثارالباقيه ابوريحان ديده ميشود که ھم خرداد،  . است» بھروزی 

خواست وآرزوی .  خوانده ميشود »بھروزی«  و ھم »روز اميد«
« درفرھنگ ايران ، آرزوئيست که به » اميد« خردادی ، اميداست و 
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اميد  .  بھروز ميشود ،اميد درگيتی  .ميکشد» سعادت = بھروزی 
) سعادت ( ، با وعده ، از بھروزی ) آز، ياسه ، يازش ( وآرزو 

درفرھنگ ايران ،  . د ، بلکه به ھم پيوسته انددرگيتی بريده نميشون
) تورات( درعبری » تقوا « درعربی و با » رجا « اميد به کلی با 

« است و » ترس « عبری ، درعربی به معنای » تقوای« . فرق دارد 
بکاربرده » ترس « دراسOم ودرخود قرآن ، به معنای » رجا 

. خوف ورجا دريھوديت ودراسaم ، ازھم جداناپذيرند . ميشود 
ازاين  .  درفرھنگ ايران ، اميد وبھروزی ، با ھم انبازنددرحاليکه

، درفرھنگ ايران ، معنای اطمينان واعتماد داشته » اميد « رو 
» رسيدن « ، چنانکه بررسی ميشود ، » اميد « درخود واژه .  است 

انسان درخواستھايش دراين جھان ، به ھستی . ھست » وصول « و 
 . ستھا ، انسان ، به ھستی نميرسدبدون رسيدن به خوا. اش ميرسد 

فردا ی نامعين « بريده نميشود و به » اميد « ، از» وعده بھروزی « 
» ، يا به فردای آنجھانی که در زمانی ديگر، آخرت ھست  تاريخی

متصل بازمان » درحال » « اندرزمان « نقد ، .  انداخته نميشود
کار »  پيوسته زمان« خرداد وامرداد، با .  ھست آن وکنونودرون 

. ھرآنی با آن ديگر، پيوسته است .  نه با زمان بريده ازھم  ،دارند
يکی اساسا .  ، امتداد است ، کشيده ميشود ، تحول می يابد ـد َزمان ، م

، سرشاری شادی  بوده است» د َـم« ازنامھای خرداد، نزد مردم 
ايران ، انسان درفرھنگ » اميد «    . ، کشيده ميشود  زماندرامتداد

= تقواھا   که برغم ھمه  ،ھمراه نيست» ترس ازمشيت الھی « با 
.  ، بيم ازآن داشته باشد که خواھد رسيد يا نخواھد رسيد فضيلت ھا

تقوا که فضلت اسOمی باشد، بيمناک بودن ازخود « خود واژه 
.  عمليست که به رجای رسيدن به جنت يا رضای الھی کرده ميشود

ترس ھميشگی « ش ، ّــکل ُ ، در دراسaمانسان، زندگی بدينسان 
 و آنکه ھميشه ميترسد، فقط ،ھست» ازعمل وانديشه وگفتارخود 

» جھاد = تجاوز وتھاجم وخشونت وپرخاشگری وغضب « در
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 آنکه ميترسد ، در اوج ترس ، . آنرا جبران کند دميتوان
  .تجاوزگرميشود 

  

  خرداد وامرداد ، اصل نقد بودن اميد وآرزو

  

 رسائی« رترجمه متون اوستائی وپھلوی ديده ميشود که خرداد را به د
اين . ميدانند » کمال «  و معنای رسائی را  ،ترجمه ميکنند» 

 دراصل لیو،  ه در يزدانشناسی زرتشتی بدان بسند شدهمعنائيست ک
خرداد ، .  داشته است فرھنگ ايران ، معنائی پھناور وفراخ 

ه به چيزی ، واصل ، واصل شونده ، ، رسند» رسا « . رسائيست 
رسائی ، واصل . وآنکه تواند رسيد و يابنده و سريع اeنتقال ميباشد 

رسانيدن « رسانيدن ، امتداد دادن وسپردن و .  بودن ووصالست 
» رس « ھمه اين معانی به پديده . است » پختن « و » درخت ميوه 

« و » مزه « و» ن شيره وجوھر ھمه گياھا«  که به معنای ،برميگردد
«  که درفارسی  » ميزاگ«.ميباشد » درک واحساس کردن مستقيم 

« شده است که ريشه » مذاق «  درعربی تبديل به  ،شده است» مزه 
را جفت شدن » ذوق « ازآن ساخته شده است و درست مولوی » ذوق 

رسائی ، يا وصول « اين ھمان . حواس با محسوسات ميداند 
« درفرھنگ ايران ، » مزه زندگی «  .است » تن اندرزمان و آميخ

زندگی بی « زندگی بی مزه ، به معنای . بوده است » معنای زندگی 
خرداد وامرداد که ھمان ھاروت وماروت اسaم باشند .  ھست » معنا 

   .، معنای زندگی ھستند

، چيزی جزاتصال » اندر زمان « چنانچه سپس ديده خواھد شد ، 
 که اصل  ،نيست» رام =  دای زمان ، بيدختزنخ« ووصال با 

 درسانسکريت ، .ناميده ميشود  » بـه= وھو= سعد « سعادت است و
رسا ، دارای . ، بھترين گواه برھويت خرداد ھست » رسا « معانی 
 - 3يا مزه ) ادويه (  چاشنی وابزار-2 زبان يا اندام مزيد ن -1معانی 
 - 5حساس بودن  احساس ودرک کردن و - 4) خوشمزه( مزه 
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 شيرابه ھمه - 8 ھمه نوشابه ھا - 7 شيرابه نيشکر– 6مھرورزيدن 
 مغزوجوھروھسته - 11 شيرابه ھمه ميوه ھا –10 اکسير -9گياھان 

 خوشی -13 بھترين ولطيف ترين بخش ھرچيزی -12ھرچيزی 
 .   زبان– 16 انگور و - 15و) ياسه(  اشتياق فراوان-14وشادی 

شناخت حقيقت جھان « ھستی ، معنای مزيدن وچشيدن شيره جھان 
وخردا وامرداد ، درست . را داشته است » بطورمستقيم وبيواسطه 

ازاينروبود که  .مزند  درھرانسانی ھستند که می» کام « دھان يا 
ازصحبت کردن ھنگام خوردن ونوشيدن بايد پرھيزشود ، چون چنين 

) چيزھا شيره ( کاری ، روی برگردانيدن از درک مستقيم حقيقت 
  .شمرده ميشد 

و » رسن «  رشته و که جان وحقيقت جھاست ، ازھمين شيره جھان
  مھرو تنيده وتابيده ميشود که اصل ،»رسی « درسانسکريت 

ھرچند با نام رسائی ، ھويت خرداد درتماميتش . اتصالست 
 ، خرابه= خور آوه «  ، ھمان»رس « آشکاروبرجسته ميشود ، ولی 

  ھمانو، » مستی يا سرشاری ازشادی = مَـد  «   ھمان و، »خرابات
اصل سعادت و = مادر به = مايه به = ھومای = ھائوما = ھوم « 

رود « ھمان  يا) گيد آوه ( نوشابه يا قيدافه « ھمان و »  اصل شناخت
  ، استخرداد= )به (=  دھش سعادت بخشرود=  وھرود =وه دائيتی

 آب « د ، و ھمان پديده ميباش » امرداد= ارنگکه جفت وھمزور 
 که شکل افسانه ای يافته  ،ميباشد » آب زندگی= حيات 

 ناميده آوه يا رس يا ھوم يا خور که جستجوی شيره چيزھا .است
 ومزيدن مستقيم وبOواسطه آنھا ، که درک مستقيم حقيقت ميشوند ،

است که درخرداد وامرداد ، » خواست بنيادی انسان « ھمان باشد ، 
درفرھنگ ايران ، ھنجيدن آب درتخم » شناختاری  «  .فته اندپيکريا

با ھنجيدن شيره چيزھاست که تخم ھستی . انسان  ميباشد 
نی با سعادت وشناختاری ، سبزوروشن ميشود که اينھما)ُبنش( انسان

ذب جوھرواسانس ، ازجوشناختاری باھم) بھی=(سعادت.ھردو دارد
  .ميشود  ، روئيده ی انسان ھرُجھان ھستی دربن
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= مردم ( ، ھمان انسان  خضر، داستان افسانه ای نيست ، بلکهرـضـخ 
که ) به معنای تخم است دراوستا  khedra=درـخ(  است) تخم + مر

  ميشود سبز-1آب زندگی را درتاريکيھا ميجويد ، وبا نوشيدن آن ، 
.  ميشود ) سعادتمند (  خندان - 3 و  ميشود )شناختار(  روشن - 2و

وصول = رسائی «  بيان ھمين  ، و اين ، آب زندگی ميرسدبه، خضر
خواستن درفرھنگ ايران ، جستن  . خواست است» و نقد بودن 

يا زيدن ازآتش « خواستن که . و مھرورزيدن ھست ) درتاريکی ( 
اين . باشد، درست با خرداد و امرداد پيوند تنگاتنگ دارد » جان 

  .رانسان ميافروزند را د» اتش جان « خرداد وامردادند که 

  

  فروزند خرداد وامرداد ، آتش جان را ميا

  ،ھمه خواستھا وآرزوھا وامـيدھاو 

  يازش اين آتش ھستند

    

دارد » آذرفروز= آتش افروز«  ، نياز به »جان انسان« يا »تخم آتش«
 که ھزاره ھا و اين آتش فروز، دوخواھر خرداد وامرداد باھمند

 . ونيازھا و شوقھا درايران بوده اندپيکريابی آرزوھا وخواستھا 
زبان « ديده شد ، رس ، نخست به معنای » رس « چنانکه در واژه 

، » دھان « ودرست . » واندام مزيدن و مزه و ادويه وچاشنی ھاست 
بنا برابوريحان » مزه « . ناميده ميشود  »  کام«، » سقف دھان « و 

سان ، درھمان مزيدن  درست ان.دارد » لذت « درالتفھيم ، معنای 
اين پيکريابی . » به کام ميرسد « ومکيدن وچشيدن با زبان ودھان ، 

درھمان نخستين » نقد بودن لذت وشادی و نقد بودن شناخت  ومعنا« 
  .تماس انسان درجھان با شيرمادراست 

با  ) 1/33( ، بنا برمينوی خرد  در دھانمزيدن درخوردن وآشاميدن
 و kaamitan=مزيدن وچشيدن، کاميدن.  داردخردادوامرداد اينھمانی
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 کاميستن ، خواستن وميل . است kaamistan=kaamastan=کامستن
  .کردن ودوست داشتن وقصدکردنست 

ولی کاميدن که ھمان مزيدن وچشيدن . کام بردن ، به کام رسيدنست 
 ازواژه ھائی که چنانچه. باشد، گستره ای از معانی به ھم پيوسته دارد 

. ی با چشيدن ساخته شده ، ميتوان برآيندھای آنرا شناخت درپھلو
چشيتار، به معنای آموزنده وآموزگاروراھنما و ياد دھنده و 

چاشيتن ، به معنای . و شاگرد ومحصل است ) مشاور( اندرزگر
  .چشم ، چشم ونظر ونگاھست . آموختن وتعليم دادن و دانستن است 

. ی ، وغنی وتوانگراست چشمک ، چشمه و تابنده ودرخشان ونوران
چشمکان،  تابناکی و شکوه و .  چشمه بودن ، بيان غنی بودنست 

چاشتن . چاشتک ، تفسيرو تعليم و راءی و عقيده است .  توانگريست 
اينھا ھمه بيان رابطه مستقيم . ، راءی دادن و اظھارعقيده کردنست 

کام « ا وبی واسطه ونقد ِ بينش وروشنی و عقيده وراءی و آموزه ، ب
  .با مزه و تن انسانست » 

معنای بسيار )  مکيدن = ميتن ( برای ما امروزه ، چشيدن ومزيدن 
آموزگار، چشيتار خوانده   .  به خود گرفته استتنگ ومحدودی

 که شيره جھان ميشده است ، چون کسی حق آموزگارشدن دارد
 .  دروجودش ھنجيده است مستقيما وبيواسطهھستی وتجربياتش را

 مستقيم  شناختيست که ازچشيدنه ،آموز. زيدن ، آميختنست م
.  ، بدست آمده است  خود و ھنجيدن درتخم ھستیوبيواسطه خود ،

  » درھستی خود شيره تجربيات مستقيم ،چشيدن بيواسطه«حقيقت ، 
 که  خرداد وامرداد کار دارد دو زنخدای ايرانواين درست با.  ھست

خواھش با « خواست وپسند و، » کام «  . ھمزاد وانبازند
ن ُـ ب.و آرزو و خواھش نفسانی و خوشی است »  اصراروپياپی 

 به ميل وخواست باطنی kaamak axv=   ھستی انسان ، با کاميدن 
= خواست « کام ، ھمان   . باطن ميرسد  وآرامشو آسودگی

xvaa+aaz «  يا آرزوھای برخاسته از،يازش، يا ، آز« ھمان  »
انسان دررسيدن . ھست » xva = axv = دء زندگیاصل ومب= تخم
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انسان . ميرسد ) kaamkarih(استقaل رایبه کام ھست که به 
، انسانيست که با چنين رابطه با جھان ھستی ، مستقل کامکار

 درپی برآوره گردانيدن کام يا خواست است ،گوھرانسان.ميانديشد 
)kaama-kenishn .( ر دھان يا زبان ود «مزيدن وچشيدن با « و

» نقد ، بيواسطگی، بی فاصلگی و آميختگی «  ، پيکريابی » کام
.  که اصل آزادی و استقaل فرد است اين تجربه نقديست . است 

  .  شادی وشناخت ، ھردو ھمزاد باھم و نقد ھستند 

  

   آتشکده خرداد وامرداد=درانسان )  شکم ( معده 

  درمعـده ، آتـش جان بر افروخته ميشود

  

  در مزيدن وچشيدن است که برانگيخته ميشود »ش جان انسانآت«
 )hangezitan =hang-aazitan(.  ،  پس ازمزيدن زبان و دھان 

ميرسد که بايد ) ئور= گـده = معده = ُکام ،  کـم + اش( نوبت شکم 
«  پخته کردن ، درست . وبگوارد پخته کند آن راآنچه دھان جويده ،

خدايان خرداد  . پخته شد ، ميرسدميوه که . است » رسانيدن 
آنھا .   ميرسانند  ووامرداد، درست آشاميده ھا وخورشھا را می پزند

  آنھا ،.آتش جان را ميافروزند » کام + اش= شکم« ھستند که درمعده 
« آنھا ھستند که . ند  انسان)گـده (  درمعده آغازگر آتش فروزی درجان

 انديشه آتش فروزی جان بتهال. را ميافروزند» آرزو= خواست= کام
خرداد وامرداد، چندان سازگاربا آموزه زرتشت ويزدانشناسی با

انبازی وھمبغی خرداد « ازاين رو افروختن آتش با  . زرتشتی نيست
،   درفرھنگ ايران.رضد انديشه زرتشت درآفرينندگيست ب» وامرداد 
ی ، اصل آفرينندگی است ، ولنرسی = نريوسنگيا ھمزاد وياجفت و

 اينست که آتش افروزی درمعده.  زرتشت آنرا نفی وطرد ميکند
انبازباھم ، . وامراد با ھم ميداند  ، پيايند پيکار خرداد  را)گده ( 

 به اصل  آنچه گفته اند ، ،ی که شده برغم اين تحريف! ضدھم ميجنگند 
  .موضوع که آتش افروزی آن دو درمعده باشد ، گواھی داده ميشود 
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زيرا که نخست « ميآيد که  ) 30/23بخش ( ی زاداسپرمدرگزيده ھا
با  درون شکم رود ، – زنده نگھدارنده جانھا –خوردنيھا وآشامدنيھا 

از آنجا ، فروغ ، به دل رود و  . پيکارخرداد وامرداد ، آتش بيفروزد
به يک چھره ،  ِآتش درون دل را نيرومند کند ، و آنگاه از دل ، با د

  .» ای دارد  جشکل سه آتش درتن

را طرد » اقترانی = انبازی = جفتی « ازآنجا که زرتشت، آفرينندگی 
 که دو خواست متمم  راميکند ، ھمکاری وھمزوی خرداد وامرداد

آتش  . زوھمزورند ، تبديل به پيکار آن دو باھم ميکنندومکمل وانبا
 ، )ھمدادی وھمزادی آنھا ( افروزی ، پيآيند پيکارآنھاست ، نه جفتی

) پيکاروتضاد( ، از تصادم دوسنگ ، داستان ھوشنگ مانسان که درھ
ی يابد ، نه ازخود سنگ ، که گوھريابی اتصال روشنی پيدايش م

که گوھرش ، » باد = وای« ازسوی ديگر،  .  ھست  ومھروپيوند
 و  ،واصل آفرينندگی ويازيدن و افرازندگيست ، انکار ميگردد، جفتی 

در دانه ھا وحبوبات وغله ھا . ن ميگردد جانشين آ» باد يک چھره « 
ئور = آتش «  شده اند ، اين » خوراک «که تبديل به) تخم ھا ( 

« آتش درون . ) آتش= ئور(با د ِ آتش گوھرھست = وازيشت 
 را خرداد وامرداد درتنور معده ، ميافروزند و می پزند »خوراک 

+ تن ( اين تنور اھميت فوق العاده اين مطلب آنست که) . ميرسانند ( 
مغز، « در -1  ، ھم وآتشگاه ، اصل ھمه آتشھا)آتشکده تن = ئور

دل ، سرچشمه ھمه جنبشھای تن  « - 2 در ھمو» سرچشمه حواس 
در واقع ، . وجود انسان ھست سراسر يا به عبارت ديگر در»  

اصل جنبش = وای « خرداد وامرداد ، آتش دردرون خوراکيھا را که 
 و تبديل به آتشھای  ، ميافروزند)گـده (  درمعده شدبا»  وپيوند دھی 

 ، بزرگترين  )گيد=  گده= (شکم يا معدهبدينسان ، . دل ومغزميشود 
   . نقش را دروجود انسان بازی ميکند

» شناخت وروشنی « ز، تبديل به ـاين آتش معده است که دردل ومغ
اين شکم است که . ميگردد » جنبش « و »  مھر= گرمی « و

، می آزد و می يازد وياسه ھا و ) مھر( ودردل) خرد( حواسدر
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گفته » ئور = اوور= ورـع« درکردی  به شکم . آرزوھا ميشود 
درعبری نيز به ( و آتش باشد » ئور = ur= var«ميشود که ھمان 

، درھندی ، به معنای »ور«  و درشکل ،) آتش ، ئور گفته ميشود 
» روشنی  = var، با  ئور=آتش« اين پيوستگی .  نيزھست روشنی

 که تخم ھرچيزيست ، جدا ، روشنی ، ازآتش .فوق العاده اھميت دارد
 در » Wahre« ، ودرفارسی»  يقين= آور ، وباور« و  .ناپذيراست 

دارند ، ھمين » حقيقت «درانگليسی ، که  معنای » verity« آلمانی و 
به عبارت ديگر، . ھستند  ) گده= ئور= معده( روشنی يازيده ازآتش 

ميافروزد و ) ھوپريان = تخم آتش = اخو( حقيقت ازگوھر خود انسان 
حورک «  و»ورگ ، ورگه « در کردی به شکم  .  سرچشمه ميگيرد

 البته شکم ، .است » عور=ئور « حورک ، ھمان واژه . ھم ميگويند »
ھميشه دومعنای جدا ناپذيرازھم دارد ھم معده است وھم رحم 

« و درفارسی ، . ، کفل وسرين است » ورک « رعربی ، د. وزھدان 
به خارھای آتش گيره ميگويند که برای نان پختن وبريان » ورک 

، » ورگ وحورک «  درواقع .ور گذذاشتن بکار برده ميشوند درتن
 بسياری از  درکردی وپشتو و.يا آتش ميباشد » ئور+ ور« ھمان 

. ھم گفته ميشود »  گيد =گد  = گده«  به معده ، زبانھا ی ديگر 
 که يک اصطOح کليدی  »گيد= گده« اين اصطOح بررسی ژرف 

 ، بينش مارا به خدايان ايران و پيوند برای شناخت فرھنگ ايرانست
   . تنگاگشان با جسم انسان ، ميگشايد 

  

  )مغز،دل،شکم( درتن انسان،سه آتش

  انسان تن ِ مرکزیِشکم ، آتشکده

    »دل « درو »مغـز« در  ،آتش ِشکم
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، آتشکده بنيادی ھستی » شکم = گده = معده « اين مطلب که 
 و اين آتش است که درشعله کشيدن و يازيدن ، انديشه ھا و  ،انسانست

  پديد ميآورد ورای انسان ادراکات ومعنويات واميدھا وآرزوھا
بنا .ميباشد  اين فرھنگ رآورده ميکند ،  بيانگر تجربه مايه ایب

   سه آتش درتن انسانست ) 30بخش ( ای زاد اسپرم برگزيده ھ

   منشعب ميشوندآتش درمغزسر است که حواس ازآن -1

و بدينسان ( آتش دردل ، که بادرا بر می آھنجد وفرو ميآھنجد  -2
 .که جنبش ھمه تن ، ازاين نيروست ) خون دررگھا روان ميگردد 

 )جذب کننده ( آھنجا  - 1: آتش درشکم که چھار کارميکند  -3
دفع (  سپوزا - 4 و)ھضم کننده ( گوارا  - 3و ) ماسکه (  گيرا - 2و

 .وجاروب کننده است ) کننده 

، » شکم « گزيده ھای زاداسپرم ، اين نکته را مسکوت ميگذارد که 
آتشکده وجود انسان وسرچشمه ھمه آزيدنھا ويازيدنھا وکامھا 

  .  و ميکوشد که اين نقش را به دل واگذارد  ،وآرزوھاست

  

  دارد» رام «  ، واينھمانی با خدای ايران،ده استـ ، گمعده

   است » دی«ّدی ، و خدای ايران ، خرم ياـُگـدی ، ھمان ج

  است) گده = غذا( = نخستين خوراک درمعده ، شير

  ُجـدی، قطبی که ستارگان گردش ميچرخند

  

 درآغاز، زنخدايان آنچه فراموش شده است آنست که خدايان ايران ،
 - 3و ) کنشت (  کنيز-2و)  ديرکچين (  کچه - 1 درآغاز، وبوده اند ، 

 ناميده ميشده ........ مای ، - 6 زاور  - 5) زاووش(  زوش-4 و گـدی
 و  ايران ودربھمن نامه وگرشاسپ نامه که رد پايشان درادبيات،اند

= ھوما  يا »ماُھ« ، ھمان  »مای+ ھو« . لغت نامه ھا مانده است 
 آب وشيره وروغن .ست  ھ وھمان ھوم، به)آب( ِمايه = به ِمادر

آوه که آب باشد نام خود . واسانس وشير، با خود خدا ، اينھمانی داشت 
 . مای ، ھم مادربه وھم مايه به است + ھوم ، ھائو. زنخدا بود 
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يا ) آب نيکو= مايه + ھو ( با شير وشيرابه) مای + ھو( مادربه 
ينھمانی داده ميشده  ھست ، ا که افشره ھستيش يا جانش ،شيرش
، فوق العاده اھميت داشتند ، » شيروشيره «  ازاين رو پديده .است 
« . اسانس جان وھستی يا خود خدا وحقيقت ، شمرده ميشدند « چون 
  ، گفته ميشده استدراصل به شيرابه ھمه گياھان   نيز»سوما = ھوم 

 وردندرخ.  بوده است  وخود زنخدا)خدا زنشير(  ونماد شيرمادر ،
 ، انسان ازشير  به طورکلی  xvartik= ، يا خوراکوآشاميدن

، که پستان زمين شمرده ميشدند ، ياشيرابه گياھان 
  .  برخوردارميشود 

  

  نام مادر زرتشت است ؟، » دُخـت = ده ـدوغ« چرا 

  دُ خـت =  گــد ه+ دوگ 

  )بھی( سرچشمه سعـادت= ّزنخدا خـرم = گـده 

  ّدای خرمی استخ= گدی= قطب جھان، بھی

  )جمھور(ِسعادت ھمگانی= رَم + ھو= ّخرم

  

، رد پای اين  »ت ـخدُ«  و»دختر« و » دوغ«  در دواژه  ،امروزه
 است که»  دوغده «خت ، درواقع ، ُ د.انديشه وخدا، باقی مانده است 

 که ھمان  dug=دوگ  .ميباشـد» ده ـگ+ دوگ « مرکب از دوبخش 
» dokhtan=دوختن«  که به آن ،استدوغ باشد، به معنای دوشيدن 

وبه ھم دوخته ) دوست شدن (  دوشيدن، دوسيدن .ھم ميگفته اند 
، و دوستی  اين واژه نشان ميدھد که با مکيدن شير، مھر.شدنست 

، » شيرازپستان خدا « با » مھر«  پيوند انديشه . آفريده ميشود
» ند عشق پيو« درادبيات ايران ، به ويژه نزد مولوی ، گرانيگاه 

جدا » تصوير دايه « در ايران ، از » خدا « تصوير .ميماند 
، حاوی نام ) دای + واـ خ=(ھمان خود واژه خدا . ناپذيراست  

اين پيوند عشقی ميان خدا . ھست) تی = تای = دای = دی = دايه ( او
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کاردارد ، چون » شيردايه « وانسان وآفريدگانش ، با ھمين تصوير
می » رشته مھر« پستانست که درمکيدن ، تحول به اين شيردايه از

صميمی ترين پيوند انسان با ھرچيزی ، نوشيدن شيرازپستان . يابد 
انسان، بدنبال  . دنيا و طبيعت ، دايه انسان ميگردند. جان او ميشود 

با تحول شيربه رشته مھر . حاکميت برطبيعت وبرجانھا نميرود 
.   بافت ھستی ، مھر است .د ، جامه ھستی ، بافته ميشوازپستان

ومھرآفرين ) پروردگار= پرورنده (  ، اصل شيردھنده يا دختدوغده
 نه ،ازپستان مادر شير)ميشتن (  ِمکيدن  .پروردگار، زنخداست .است 

 ، بلکه با آن ، بن ھستيش  ميدوسدش می دوزد ور انسان را به مادتنھا
  تنگنايا دايه ، درانديشه نوشيدن شيرازپستان مادر. ، مھر ميشود 

  انديشه ای پھناور و گستردهبOفاصله نمی ماند ، بلکه رابطه فردی
 ، نيازبه جمع شدن با  » يک تجربه مايه ای« . ميشود ومردمی

» جھشی «  ندارد ، بلکه  ومقايسه آنھا باھمديگر،سايرتجربه ھا
بدينسان شيروھمه شيرابه ھا ، اصل به . است ، می جھد وميگسترد

 خدا، دريای . ميگردند  بشريتِآميزنده و دوست کننده وپيوند دھندهھم 
چشمه شيربرای ھمه مردمان ) آبگير( شير، خوان شير، شيرگير

، يعنی خوان »شيـرگيـر«، نزد مردم ، » رام جيد « نام . ميگردد 
 ميآيد  شھر بلخمولوی  ازودرست . خوان شير، بحرشير، بوده است 

« وبلخ بامی دراصل ، . نام دارد » خ بامی بل« و » شيرخانه « که 
 به معنای پستان وبه  درسانسکريت ، و وام ، ،باشدمي» بلخ وامی 

پس جای شگفت نيست که درغزلياتش . معنای خدای مھراست 
نوشيدن شيرابه ھا  . ھميشه مفھوم عشق را با پستان پيوند ميدھد

= ريای شيرد (  ، چون از يک مادرند باھم از يک جاموافشره ھا
 = دوستگانی( د ن ودوست ميکن ،دن ، ھمه را به ھم ميدوز) شيرگير

  .به پستان ، جام شيريا جامه شير ميگويند  ) . نوشيدن باھم ازيک جام

 بوده است ، چون خانواده اش  dughdhi دوغدی نيزنام مادر زرتشت
 اين واژه مرکب از دوبخش . ، پيرو چنين خدائی بوده اند 

ghdi+dug  چنانچه ديده خواھد شد ، نام  وگيدگدی وگده. ميباشد ، 
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=  دوغدی=گدی «  ھست که »ھستی بخش با شيرش« ھمان زنخدای
 يا دايه  خدائی ) .مانند بيدخت ، ھا دخت  ( ناميده ميشده است » دُخت
 و ھمه  ، شير ميدوشند وميمکند وميمزند که ھمه ازپستان او)دی( ای 

با شيردادن  .ميشوند ، به ھم دوخته ميشوند » ھمشيروھمشيره « باھم 
 ، مھر ميان ھمه انسانھا  که بشريت باشدبه ھمه فرزندانش

وھم به معنای ،، ھم به معنای پستانست » وام «  اينست که  .ميآفريند
 نام بلخ ، برای آن بلخ بامی خوانده ميشد ، .است » زنخدای عشق « 

ه است که نيايشگاه خدای شھری بود. بوده است » بلخ وامی « چون 
او ) وام ( درآن بوده است و ھمه ازپستان ) نوشاد=شاد =  وام (=مھر

   . شيرمينوشيده اند 

«  و به دختر، درست ازھمين واژه ، ساخته شده است» دختر« واژه 
ھم گفته ميشده است ، نه برای آنکه تکدی ميکند وبه دريوزه » گدا 

» سعادت ونيکوئی = ھروبھیاصل م« ميرود ، بلکه برای آنکه 
اين نام نه .  ميگويند » گه دا «  درکردی به دخترھنوز نيز. است  

ھم داده  » Buza=زُـب« تنھا به زنخدا داده ميشده است ، بلکه به 
 داده ميشده است ، و  ،ز، اينھمانی با اين زنخداُـچون ب. ميشده است 

زاينده ھستی « ای ، درست به معنباشد  » za+ bu = زُـب« نامش که 
«  دراساطيريونان نيز، زئوس ، خدای بزرگ يونان ، ازشير .است » 

« ، و به » بز رخسارخلنگ «  درکردی به .شود يپرورده م» زـب
که » نوش « گفته ميشود ، و درست واژه » ھوش «، » پنيرمايه 
» ھوش ِ دايه « باشد به معنای ) ana+osha=انوش ( دراصل 
دن اين شيربزاست که مايه تحول به جاودانگی نوشي.  ميباشد 

= گدی= رام جيد« اين نام ھمان زنخدا . است ) ديرزيستی = امرداد( 
«  را بنام او 28بوده است که باربد، لحن روز » ھادخت = بيدخت

ناميده است ، ودرست اين رام جيد ازاوج  »  بادهباده نوشين يا نوشيدن
گاو طاوس رنگ = ئتی يا گاوزمين آرم« زمان فرود ميآيد وتحول به 

  .بوده است » نوش خور « می يابد که نامش نزد مردم » 
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تحول خودش ، ازاين رو، . خدای جان ، اينھمانی باھمه جانھا داشت 
 با امر وقدرت جانھارا  مانند يھوه والله ،، خدا. به جانداران می يافت 

شکلش می  خودش ، تحول به جان ھا درھمه  خلق نميکند، بلکه،
زمانھا بعد  .  بوده است» مھر «  آفرينندگی دريابد ، واين مفھوم

برای آن که نشان داده شود که  انسانھا فرزند زنخدا ھستند ، نشان نيز
 درھمان »زُـ ب «داده ميشد که آنھا با دھانشان مستقيما شيررا ازپستان

زرتشتی در روايت  اين داستان دربندھش.  مکيده اند  ،آغازپيدايششان
اين روايت ، گواه برآنست که فرھنگ زنخدائی .  باقيمانده است اش 

زنده و در عصرساسانيان ، درايران ، برغم چيرگی زرتشتيان 
نخستين جفت  ميآيد که 9/103دربندھش ، بخش . نيرومند بوده است 

به دھان ، به بز سپيد موی فراز آمدند ، و « انسانی ، مشی ومشيانه
: ، ھنگامی که شير را خورده بودند ، مشيانه گفت که دشيراورا مکيدن

اکنون .  ازآن بود که من آن شير آبگونه را نخورده بودم  ،آرامش من
آنگاه مرا برتن ، بد . ، مرا آرامش دزديد ، ازآنست که شير خوردم 

 يزدانشناسی زرتشتی نيز مانند ساير اديان نوری ، پيدايش .» ... است 
يعنی  ( نخستين دروغش. يش گناه ھمراه ميسازد انسان را با پيدا

 ، منکرآن ميشود  نخستينشانديشهھمان  آنست که انسان در)گناھش 
ُ دربن  بايد»خرد انسان«. که اھورامزدا ، آفريننده جھان ومدنيت است 

 بپذيرد که اھورا مزدا ، مدنيت آفرين است ، نه انديشيدنش بايد
اين  . است» رامش بخشی شيرآ« دروغ دومش ، انکار . رداو ـخ

وی =  يا گدی يا بيدختگدی يا جدی يا بھی« بزسپيد موی ، ھمان 
=  است ، که سرچشمه شير)بھی( است که قطب جھان ھستی » دخت

انسان درگفتن اينکه با نوشيدن اين شير ازپستان .  مھر ميباشد 
 آرامش از من ، دزديده شد) م ر+ ھور= رام + ھو= ّخرم= گدی( زُـب

ولی اين دروغ ، پيايند مثبتی در . ، دومين دروغ خود را گفته است 
با اين « در بندھش ميآيد که . راستای آموزه زرتشتی  دارد 

ديوان را زور برآمد و مزه خورش را بدزديدند ، .... دروغگوئی 
 معنای  نه تنھامزه ،.  » آنچنان که ازيک صد بھر ، يک بھر ماند
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با انکارمزه  . شمرده ميشود» معنای زندگی « ، بلکه  دارد رالذت
. شد » صد يک « توانائی کامبری ازھمه چيز بخشی شير زنخدا ، 

انسان معنای مھمش اينست که البته . شد ) بی لذت ( زندگی ، بی مزه 
 ، ونميتواند ديگرنميتواند مستقيما حقيقت وجوھر چيزھا را بشناسد

= گدی « بھی نام ھمين . دبرس) بھی( مستقيما به زندگی سعادتمند
درست اين انديشه درچھارچوبه آئين  .  است» رام جيد = بيدخت 

تائيد ھمان دروغ نخستينست که انسان منکر آن ميشود که زرتشتی ، 
دراين دروغ دوم ، . را بيافريند ) آبادی ( خردش ، ميتواند مدنيت 

 ھا و چشيدن شيرابه« انسان ، با گفته خودش ، خود را ناتوان از
بی مزه « درفرھنگ ايران،  . ميکند» درک مزه آنھا که حقيقت است 

نخستين جفت انسانی . زندگی است » بی معناشدن « ، » شدن زندگی 
 و ،در دين زرتشتی ، با اين دروغ ، زندگی خود را بی معنا ميسازند

نجات دھنده جان  رھبروپيشوا وبعا ازاين پس ، انسانھا ، محتاجط
 .بدھد ) معنا(  ، تا به زندگی آنھا ، مزه ا ازگزند ھستندوخرد خود ر

سعادت ھمگانی « نيز ميباشد ، به معنای » رم + ھو« ّخرم که 
، دراصل نام خوشه » رم ورمه «  ، چون است» وجمھور مردم 

باشد وحاوی تخمھای کل ھستی » ارتای خوشه « پروين بوده است که 
  . را دارد » جمھورکل وعموم و« ازاين رو معنای . است 

 درفرھنگ ايران ، با  دراين معنای ژرف وگسترده اش ،»مـزه  «
 رام -3 خرداد وامرداد و- 1 واقعيت می يابدسه خدا، ھمکاری 

 .است ) کنشت= کنيز( که ھمين گده و دوغد و کجه ) اندروای ( 
 )با معنا وبا شناخت شادی ( باھمکاری سه خداھست که زندگی با مزه

  .ميشود 

، زرتشت نيزنشان دھند که دردين زرتشتی نيزکوشيده اند که 
در گزيده ھای زاداسپرم  . زنخدای مھر را مکيده استھمين شير

 درزاد ، درآشيانه گرگ  دشمن ، زرتشت را، وقتی که ) 10بخش ( 
 پرھيزگار، ميش بھمن وسروشدرشب ،  «  تا ازبين ببرد ،ميافکند

وراخ بردند ، واو تا روز جرعه گـروشه ای ، شيرپستان را ، به س
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موبدان زرتشتی ، به شيوه .  » ... جرعه شير به زردشت ھمی داد 
.  بپوشاند بزبودن او رانام ميبرند که ھم درست باشد وھمازبـز ، ای 

ھرچند دقيقا نام بز برده نميشود ، ولی ميش ، ھم گوسفند وھم بزاست 
. قت را نھفته است اشاره ايست که درخود ، حقي » ميش گروشه« و 

 است» سيمرغ = سئنا = سه نی « به معنای  » شه+ گرو« چون 
ز را که ھمان زنخداست ، ُـاين ب . )سه = نای ، شه = گرو= گراو( 

 ميآورند وشير اين )گوش سرود خرد + آسن خرد ( بھمن وسروش 
دور دارنده مرگ ودرد « زنخدا ، ھم اصل بينش ومھر است ، وھم 

» بن بزم «  بھمن ، نه تنھا اصل خرد ھست بلکه .است » وآزار
«   گرگ ، نماد .ميخوانده اند » بزمونه « نيزھست ، چون مردم اورا 

» نخستين چشش = نخستين مزه  «   شير زنخدا که.است » اصل آزار
  .  تا گواريده و آھنجيده شود ،ميرود»  گده =«زندگی است ، به معده 

  

  )دی( دايه= ّخرم ) =  سعادتاصل(بھی= قطب= جُدی= دی ـگ

   

سرچشمه «  ، دراثرھمين »گدی «  يا اين بزيا بزيچه يا بزغاله
« ، با ستاره ای اينھمانی داده ميشود که نامش درعربی » شيربودنش 

درمنتھی ا@رب . است » گدی « معرب ھمان است ، که » جدی 
. ت اس» عطا خواستن ازکسی « ، » دی جُ« وشرح قاموس  ميآيد که 

 ) .اقرب الموارد (  است سخی وبخشنده وجوادَجـد وی ، به معنای 
ری وسرشاری ھستی است و آفريننده ، کسيست که ُـشير، بيان پ

آفريدن ، دھش است ودھش، . است » راد « سرشاروغنيست و 
« دی ، ـجُنام ديگر.  جوانمرديست ، خود را پخش ميکند و ميافشاند

سيمرغ برفراز  ، ست که درشاھنامهنيزھ درخت گزاست که نام » نجم 
  تا را به رستم ميدھد درخت گز ھميندرخت گز نشسته و، شاخه

درمقابل اسفنديار بايستد که برای تحميل دين  با آن ازآن تيری سازد و
 و شيرجدی  ،اورا آزرده استجان و،  زرتشتی به سيستان آمده است

« ونام جدی که  . است » دور دارنده مرگ وآزارودرد« ھست که 
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اصل «  که به معنای ،است» بھی « سيارات ھست درفارسی » قطب 
= دايه= زنخدای شيردھنده «  جدی يا .باشد مي» سعادت ونيکوئی 

ت ، محور وميخگاه اس» سعارت ومھر« که پيکريابی  » ّخرم= گدی
 و ھمه به گرد او  ، ھمه را به ھم پيوند ميدھدھمه ھستی است ، و

دی ، نام برج دھم از برجھای دوازده گانه ھست که ماه ُـ ج.ميچرخند 
 و تنھا  ، ناميده ميشود »ّ خرم «اين ماه ،. باشد ) دسامبر( دی 

« که دراين ماه با سه روز  ) دايه( دی ماه ماھيست که سه بار نام 
 . جفت وقرين ميگردد  ناميده ميشوند ، »شيردھنده ومادر=دايه= دی

، سه جشن اقتران ماه با سه روز ا ماھيست که  تنھماه دی يا دسامبر
ماه . اين بيان سه تا يکتائی يا اصل مھربودن اين خداست .  را دارد

  استّ، زنخدا گدی ويا بيدخت ويا خرم ، ماه زنخدا دايه يا دسامبردی
  .است » سعادت ھمگانی يا جمھور ھمه مردمان « ، وزمان جشن 

 پيش  سه جشنل به تبدياين سه جشنی است که درغرب ،و
ّخرم  اين جشن ، که ينو بخش نخست. ازروزميaد مسيح گرديده است 

.  درايران بوده است »جشن دموکراسی  «درايران باشد ، روز
 وام بزه - آ« است که  » آبام گاه + آبام بزه« : نامھای ديگر اين برج 

اين . است » زھدان « به معنای » ز َـب« . باشد »  گاه – وام - آ« و » 
«   اين اصطOح  .است» زايش خدای مھربا پستان مھر « برج ، گاه ِ

، که گرانيگاه سيارگان آسمانست ، » گدی و گده « يا » جدی 
اصل به « ، که  »دهـ گ «اين. درانسان، نيز، گرانيگاه ھستی اوست 

انسان ،  ،در است »ھم آميختن وپيوند دادن و تحول دادن وامتداد دادن
« او ، و در» شيرو خوراک « ، و در» زھدان « ، و در » معده« در 

« و» خوراک « ، و» معده « اينست که . او، پيکرمی يابد» فرزند 
ناميده  ) ذاـغ درعربی و(ھمه ، گده »  شيرپستان « و » زھدان 
رست بوده است و د» گدا « ، ھم » دختر« نام ،ازاين رو. ميشوند 

داده شده است ، »  گدا « به ، معنای منفی که درزمانھای بعد
خدا، .  بوده است  وبا خود اين زنخدادرضديت با اين فرھنگ زنخدائی

انگيخته ميشويم که چه رابطه  ما به شگفت . گدا ساخته شده است
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گوھر خود تنگاتنگی شکم وزھدان وخوراک وشيرو غذا وکودک ، با 
  خدا دارند و چرا ھمنام وھمگوھر خدا ھستند ؟

  

  ناميده ميشد ؟» دی ـگ« ا ، را ، خدـچ

  »دیـگ« ربی ، ھمان ـدرع»  ذاـغ «

  است» يرمادرـش« و به معنای 
  

ولی دراصل ، غذا ، . ما امروزه به ھمه خوراکھا ، غذا ميگوئيم 
 درھرغذائی ، .شيری است که کودک از پستان مادر ميمکد ، ميدوشد 

 .را می يابد ) ھومای= مای ( انسان ، مزه شير اين دايه يا مادرخدای 
چرا ، شير، غذا ھست ؟ چرا معده ، گده ھست ؟ چرا زنخدا ، گدی 

را ميخوريم » شيرمادر« ، » غذا خوردن «  چرا ما ھنوز درھست ؟
   يا ميخواھيم درھرغدائی، خدا را بنوشيم وبمزيم ؟؟

 ، اصل تحول ياينده و ) تنگر=(ن گوريا َـخدا درفرھنگ ايران ، ت
خدا ، اصليست که خودرا تحول ميدھد و درتحول   .تحول دھنده است

 خدا ، اصليست درھرچيزی که ميتواند . يافتن ، جھان آفريده ميشود 
= دگرديسی ( درتحول يابی دراين انديشه آفرينندگی . تحول بيابد 

 امتداد ، ازھم جدا - 2 تازگی و- 1، دوپديده  ) wardishn=فرورد 
اين انديشه .  ست ، نه يک شخص خدا ، اصل تحول يابی ا.  ناپذيرند 

 امتداد است را -2 تازگی و- 1آفرينندگی درتحول که دارای دو برآيند 
  خون که  افشره خوراک به– خوراک و معده  تحولميتوان درزنجيره

 ، تحول خون به شيرمادردرپستان ، و سپس تحول باشد وسپس
. شيرمادر به رشته وتا ری که ھستی ومھر را می بافد ، ديد 

 درفرھنگ ايران ،  به ھم)تازگی وامتداد  ( پيوستگی اين دوپديده
.  فوق العاده در تاريخ ودرتفکرودراجتماع ايران کارگزار بوده اند 

تکرار يک آموزه درھمه ( فرھنگ ايران ، امتداد وبقای يکنواخت 



 

 

24 

24 

فرھنگ ايران ، تغيير درامتداد ، . را رد ميکرده است ) زمانھا 
جمع . امتدادی که ھميشه تازه شود .  ميخواسته است نوشوی دربقا را

 ھرفردی .دوام با تازگی ، حقيقت وشناخت وزندگی را معين ميسازند 
، بھترين پيکريابی اين پيوند تازگی » ُبن بودنش « انسان ، درھمان 

 آنچه فردوسی ، .است » آغازگر« با امتداد است و ازين رو ، ھميشه 
تکرار آنچه درگذشته بوده «  ،  به معنای می نامد» نوشدن کھنه « 

نمی باشد ، بلکه  امتداد اصل زنده ايست که درگذشته ، به » است 
  ديگر وامروز ، چھره تازهه است ، چھره به خود گرفت ديگر،شکلی

اصل ، در آفرينندگی درتازگيھا ، امتداد می يابد ، نه . بخود ميدھد 
   .  درماندن دريک شکل

 ، تن گوريا »  xvartik=خوراک«  ميشود که درھزاورش ديده
)tan-gurya(  زھدان تحول و «  ، به معنای گوری+ تن .  است

ده ـخوراک در مع. است و اين نام خدای ايران بوده » تغيير وتکون 
« خون ، از . بد می يا» خون  «که گده است ، تحول به 

hunitan ميآيد   گرفتن شيرابه باشدکه» ھونيتن  .  

 خوراک است ، واين» شيرابه نيک = vohu+huni=vohuni «خون
+ جی = جيوام = شير«  تحول به  وسپس خون ،شيرابه ، تحول به

  ،می يابد » بيدخت= ّخرم= گدی= زندگی ازپستان خدای عشق= وام 
 .است که اصل پيوند وآميزش ومھر است » ده ـگ« و نام ديگر شير، 

به ريسمان ورسن ورشته ميشود  ، تبدل باشد» س رَ« که » شير« و
اکنون آنچه خOصه . به ھم بافته ميشود » ھستی ھرانسانی « که ازآن 

  . ميشود  تردربا@ گفته شد ، گسترده

دراقرب الموارد  . را دارد» شيرمادر« معنای » غـذا « درعربی 
به »  َغـدوی « . » غذا، الطعام الصبی نجع فيه وکفاء « ميآيد که 

« است ، يعنی » باشد ) آبستن ھا ( = چه درشکم حواملھرآن« معنی 
 ، به معنای بره وبزغاله )که ھمان گدی باشد  ( غذی.  » کودک 

روان  « -1 غذا ، به. باشد » جدی «  که ھمان  است نوزاده وبرغاله
»  پرورش کردن  « - 3و» روان گرديدن آب  « - 2و» شدن خون رگ 
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داھست و شيردادن به کودک ، پروردگار، ويژه زنخ. گفته ميشود 
« ازاين رو پروش کردن به معنای .  وپرورش است پروردن کودک

ازسوی ديگربه  . است ، تغذيه کودک با شير،» غدوت الصبی باللبن
. است » غذی « گفته ميشود که جمع » غذا « بچه ھای گوسفند وبز، 

ده و ديده ميشود که يک واژه ھم به جنين درشکم وھم به بچه زاده ش
علتش درست معنای واژه . ھم به شيری که ازمادرميدوشد گفته ميشود 

  . است  »  وگيدگدی وگد« 

 « و درھندی  » ghat=قت« اين واژه درسانسکريت دراصل 

gatta بھم پيوستن و «  درسانسکريت به معنای » قت«.است » گتا
 .است » گره « گته درھندی به معنای . ھست » يگانه شدن با چيزی 
 متصل کردن ، پيوستن  به معنایgathaanaa= درسانسکريت گتانا 

گتائو به معنای به ھم متصل کردن gathao .  ست وضميمه کردن
  به معنای محل اتصالست  و   gathaawantگتاونت . وپيوند است 

gath bandhan به معنای گره زدن است که رسم ھندی
  .ره زده شدنست  ، به ھم گgathna= و گتنا،درزناشوئيست است

درپشتو ، به معنای آميخته وباھم مخلوط ، و امالگام شده » د ـگ« واژه 
ترکيب، .  گده ، ريش سفيد وسياه است  است ، و)موءنث = گده ( 

 وھميشه يک چيزدورنگ، ھميشه با پيوند دوچيز باھم آغازميشود
« ه ازاين رو ديده خواھد شد ک . ھمان پديده انبازوھمزاد شمرده ميشود

انبازوھمزاد ودوقلوی به ھم چسبيده = نرماده « درست به » گيد 
 زغن که مرغ باھوشی است ونقش مھمی درميترائيسم .گفته ميشود »

« بازی ميکند ، اصل آفريننده بينش شمرده ميشود وازاين وجودش را 
  .ميدانستند » نرماده 

  ، باھم يکی شدن و رقصيدن باھم و باھم دوست درپشتو گديدل
گدول ، باھم يکی شدن و آميختن وترکيب شدن . وصميی شدنست 

برای (  وھمچنين به زن ،و به گوسفند وگوسفند کوھی ، گد . است 
گدوه ، گديد و گديره . گدندی ، رقاصست . گفته ميشود ) تحقيرکردن 

 با آشنائی با گستره ای که خوشه .به معنای مخلوط وآميزش است 
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گد . ، افق شناخت اين فرھنگ بازميشود  » گدی= گيد= گده « معانی 
ھست ، اصل آفريننده » آميختن وجفت بودن واقتران « وگيد ، که بيان 

ھم معده ، گده ھست وھم . خود ھستند  درتحول دادن وتحول يافتن
ھست و ) غذا( شيرمادرکه مرحله پايانی تحول بنظرميرسد، گده 

شود ،  اصل تحول يافتن درست ، ھمين شيرمادرکه ازپستان افشانده مي
« شيرمادر درافشانده شدن ازپستان ، تحول به . به ھستی ومھراست 

با آن بافته ميشود و » ھستی « می يابد که » تارو رشته وريسمان 
 چنانچه دربررسيھای گذشته آمد  .ميگردد» مھر« ھستی ، پيکريابی 

 دک ،کو. است » جامه به ھم بافته « ان درفرھنگ اير» ھستی « ، 
ازاين رو . دربه ھم بافته شدن ، صورت وھستی می يابد ، دررحم 

= ھند ( می نامند» hambavi-hend«  متشکل شدن دررحم را 
 وھم با مکيدن و ميشتن شيرازپستان مادر، )زھدانست ، مانند ھندوانه 

  .اين به ھم بافتن ھستی ، امتداد می يابد 

است،  » fstaana =fshtaane =fs-taana« که دراصل » پستان « 
. ترکيب شده است » تان وتانه «  وپسوند ،»فش = پس « ازپيشوند 

 apshatan=afshatan و ھمانpashnonitanپسانتن ھمان 
. به معنای تار والياف پارچه است »  تانه « و » تان « . افشاندنست 

.  ، به معنای تاروپود و سرشت وذات است » تانه وافه « درتبری 
«  پس . است » تاروپود واصل « به معنای »  تانه پو«درکردی
ايست که با آن » افشاننده تاروريسمان ورشته « به معنای » پستان 

رشته ورسن « و . بافته ميشود» سرشت وذات واصل ھرانسانی « 
 به ھم  ورشته ،رسن وريسمان. دارد » مھر« ، معنای » وريسمان 

ما با . را دارد » گده « معنای می بندد و درست ديده ميشود که ھمان 
 يا  ودرختان ھستند ، ازپستان آرمئتی،غذايمان ، که فرآورده گياھان

 .درشاھنامه، شيرمينوشيم ) درموردفريدون ( گاوطاوس رنگ زمين 
  :درگرشاسپ نامه ميايد که 

  زمينست چون مادری مھرجوی   ھمه رستنی ھا، چوپستان اوی

    که شان پروراند ھمی درکناربچه گونه ، خلق چندين ھزار   
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  اين بررسی ادامه دارد


